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 هایی از یک گفتگوبخش

 

 

 علی نگهبان:

 کنی؟نویسی؟ چرا منتشر میچرا می

 نانام:

 تابد.ست و غریزه پرسش را برنمیتوانم ننویسم. نوشتن برایم امری غریزینمی

 نگهبان:

پرسش پیشین من دو بخش داشت، و بخش دیگری که پاسخ نگرفت این بود: چرا 

 کنی؟میمنتشر 

 نانام:

نی تا جا تکانی کتکانی کنم. ذهن که انباشته شد باید خانهکنم تا خانهمنتشر می

 های نو باز شود.ها و اندیشهبرای ایده

 نگهبان:

تصویری از کارهایت  کنم در پس ذهنمها را مرور میطور که این پرسشمن همین

ها معنی کنم. از در پیوند با آن هایت را در مقایسه یاکنم حرفرا هم دارم و سعی می
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م: رسی دیگری میجا مطرح کردی من به نتیجههایی که همینترکیب دو تا از گزاره

ی نخستت، غریزی بودن نوشتن بود. یا به برداشت من، نوشتن چونان کنشی که گزاره

 ید، تلخآای است که درخت بخواهد یا نخواهد از آن به بار میآید، میوهاز نهاد تو برمی

را تسلیم  توانی خودیا شیرین. اما انتشار اثر کنشی است یکسر متفاوت. در نوشتن می

ت در توان نوشته را گذاشنیروی درونی زایندگی کنی، اما انتشار کاری است آگاهانه. می

ها خاک بخورد. اما انتشار یعنی برافروختن ی زیرین کتابی یادداشت و در قفسهدفترچه

. انتشار یعنی انتشار برای کسی، برای خوانده شدن، برای دیده شدن، برای چراغ رابطه

ن ی دیگرش یعنی انداختکه تو هستی. افزون بر این، انتشار در سویهنشان دادن این

 سنگ در برکه. پس انتظار به امید درافکندن موج در برکه و دیدن بازتاب آن نیز هست.

 نانام:

ند. کآن فضای ذهنی دلخاه را برای من ایجاد نمینوشتن و در کشو نگاه داشتن 

باید بیرون بدهم. پرسش تو البته بیشتر از آنکه به من بپردازد به معضل مخاطب 

تردید ی(. ب"دیگری"ی دقیقی نباشد. بگذار بگذاریم پردازد )مخاطب اینجا شاید واژهمی

یرد. گستانی صورت میب آغازد: بدهدهد: دیالوگی میخ میدر چاپ تعاملی با دیگری ر

 کاهد و از خانندهرا به خاننده فرو می "دیگرئ"کیست؟ دید معمول  "دیگری"اما این 

تر از زیند. موضوع اما پیچیدههایی را مد نظر دارد که امروز و اینجا مینیز انسان

تواند به قول فروغ یک فرد باشد که هنوز به دنیا نیامده یا می "دیگری"هاست. این

و  -تواند یک مقوله، مفهوم یا پدیده باشد. چاپ کارها پیش از دنیا رفته است. میسده

 گیری اگزیستانسیال است. برای من نوشتن آنای موضعگونه -تر: نوشتن آنحتا پیش

گذارم. درون و بیرون ما نبردی در جریان می« افق مطلق»چیزی ست که بین خودم و 

نشین خاهی بگویی که حاشیهنبرد. در نهایت امر می ست در ایناست و هر کتاب میدانی

 ای.ای و جنگیدهنبوده

 نگهبان:

 بپردازیم به کارها. بگذار این دو کار را با هم بخوانیم:
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1) 

 کهاین به. نوشت فقط شودنمی را چیزیهیچ

 کاغذ، بر بودن کلمه که فهمیمی رسیدی

 جور دو فقط و. آلمان در است بودن خارجی

 که ییخارجی: کند می زندگی آلمان در خارجی

 !باشد خلکس که ییخارجی و باشد مجبور

۲) 

 دبای. خر برای است هین مثل انسان برای زبان

 از اعم زبانی، کار. رود کار به خاصی موارد در

. رخ کون در است چوب ادبی و سیاسی فلسفی،

 اب. رود تار سه. رود نکار باید. رود کار به نباید

 !فشارررر

این خارجی بودن کلمه، یا اگر آن را تعمیم بدهیم، خارجی بودن زبان نسبت به  

ابزاری که بناست حامل آن باشد، تنها یک گفته در این کار خاص نیست، بلکه از 

های فراوانی از آن بیاورم. برداشت من این توانم نمونههای اصلی کار توست. میویژگی

ان هم با طورکلی زبه کاغذ خارجی نیست، بلکه بهاست که در کارهای تو کلمه نسبت ب

را با هم دارند. من در این مورد بیشتر موضوع  "خارجی و آلمان"گوینده همان نسبت 

بینی؟ آیا به را بازخواهم کرد. اما برای شروع بحث، تو خودت کلمه و زبان را چطور می

 اندیشی؟ یا به پسا پشت آن؟خود زبان هم می

 نانام:

بین حرف من و حرف کارهایم، بله، ممکن است. ادعایی ندارم. من  تقابل در مورد

یای هر چند معتقدم که در دن -ام نیستمهاینوشته "توضیح"لزومن کاندید خوبی برای 

 پذیرتوضیح روازاینطلبند و از یک خانش می بیش -هابهترین آن -متن، برخی کارها

 ات:نیستند. اما در مورد پرسش
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آییم: مانند ماهی در آن شناوریم و این رابطه را تا حد زیادی زبان به دنیا میما در  

دانیم که دانیم که در بدن اعضایی داریم. میمی ناخودآگاه و پس پیچیده می کند. همه

کنیم. حس نمی -وجود این اعضا را -کبد و کلیه و قلب و معده داریم. اما این اعضا

تد: با التهاب افو کبد در بدن با وقفه و گسست اتفاق می خودآگاهی نسبت به حضور کلیه

بریم. اتفاقی که در این چند دهه با مهاجرت و تبعید افتاده این کبد به حضور کبد پی می

اده ای به نام زبان خودآگاه شده است. گسستی اتفاق افتبوده که نویسنده نسبت به مقوله

انه عامل بوده که در ارتباط با زبان بیگ رینمؤثرتی میزبان است )و در این گسست جامعه

ن از ی ما با زبارابطه ترتیباینبهزندانبان است نه میزبان!(.  -ای هر زبان بیگانه -

ای تساوی ی فرزندانی بالغ با او تبدیل شده است. گونهی کودک با مادرش به رابطهرابطه

حقوقی )عدالت؟( به وجود آمده، وابستگی مطلق به استقلال نسبی بدل شده، بلند و 

ها به ها و واکنشی این کنشپست رابطه موضوعی شده برای ارزشگذاری و همه

 ودآگاه ذهن راه پیدا کرده.ی خحوزه

م افتد )بگویکنم: چون بخشی از ارتباط ما با جهان در زبان اتفاق می بحث را جمع

یعنی  -ستی الفباییتر از تجربهتر و گستردهای بسیار پیچیدهی زبانی حیطهکه تجربه

 سکآننامیم( پس رابطه با جهان، رابطه با زبان نیز هست. آنچه که زبان مکتوب می

ق اتفاقی نیست: اتفا خودخودیبهبیند. این امر بیند از زبان آزار میکه از جهان آزار می

شویم. رابطه با زبان )مادر( تنها مربوط افتد که به این امر آگاه )خودآگاه( میزمانی می

ها، راه ها نیست: موضوع ممنوع کردنها و راه بردنها و شیر دادنها و نوازشبه بوسه

 -ندکها هم هست. کبد که ملتهب شد تن حضور خود را اعلام میها و تنبیه کردنندادن

( از )شود: استنطاق مادر که چرا مرا و پس بازجویی از جهان بازجویی از زبان )هم( می

 ؟دی

من برای زبان اهمیتی قطعی و غایی قائل  -ستی بسیار مهمیو این نکته -البته

اختار و هر س قیدوبندشر به صلیب زبان کشیده شده است. از نیستم. باور ندارم که ب

 و زبان هم از این قاعده مستثنا نیست. -رها شد توانمیسیستمی 

 نگهبان:
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توانم بپذیرم. مرکزیت زبان در هر چه گفتی درست، اما بخش آخر پاسخت را نمی

از آن  جهان انسانی و حتا در جهان فردی چیزی نیست که بتوان انکارش کرد، یا

شود گریخت. حتا لالمانی هم زبان است. به جنگل پرهیخت و انسان ماند. از زبان نمی

ها دوری گزیدن هم زبان است و در خود پیامی دارد. ما دقیقاً به این گریختن و از انسان

ن آگاهی به باور مدلیل انسانیم که توانمندی و محدودیت زبانی را با هم داریم؛ و زبان

عنی است؛ به این معنی که بدانی توانایی بیان داری، اما این توانایی حدی به همین م

 بر ما - مکانی و –زمانی  حدومرزطور که باید بدانیم دارد و تو در آن محصوری. همان

 .کجاست تا ترگسترده جهان در نیز و خاک یکره این

 نانام:

بحث بالای من در مورد زبان الفبایی بود. اگر هر حرکت انسانی را دارای زبان بدانیم 

ست: . اما تا آنجایی که مربوط به زبان الفباییشودمیتردید معادله عوض و زبان بنامیم بی

 هکوقتی -. عدالت هم حتاشودمیخاهی به فاشیسم منجر تمامیت هرگونهاز دید من 

بان ست. ز. آزادی هم. هر چیز بشر ساخته نسبیشودمیمسخ به فاشیسم  -قطب شد

ست و انسانی -ییک تجربه -ست. مطلق کردن زبان مطلق کردن یک نیازهم نسبی

هایی اش. امروز آدماش و نه در اهمیتنه در ضرورت -انسانی مطلق نیست چیزهیچ

ک دم هست که یبدنشان را عوض کنند. آ هایارگانتوانند فونکسیون هستند که می

نش های سرطانی بدافتد. آدم هست که سلولخورد و اتفاقی برایش نمیلیتر د.د.ت. می

ی جسم رها شد های طبیعت ساختهتوان از محدودیتمی کهوقتیبرد. را از بین می

 ی ذهن هم رها شد.های بشر ساختهتوان از محدودیتمی

 نگهبان: 

 ؟"واژیسم"چرا 

 نانام: 

اش. زبان فاشیسم، واژیسم است. اما در بعد زبانی -فاشیسم است واژیسم همان

 گیرد.بدون این زبان آن اندیشه و رویکرد جسم نمی
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ای های خود پدیدهترین و ماناترین لایهباید به خاطر داشت که فاشیسم در عمیق

گی کند ریشه در آبرا شبان رمه -ایهر رابطه -ابطه ر ست. هر آن چیزی کهفرهنگی

 بمراتبهآموزیم. فاشیشم های فاشیسم دارد. ما فاشیسم را از کودکی در خانواده می

 از آن. ترپنهان کراتبهفاشیسم است و  "تاریخ سیاسی"از  ترپیچیده

 نگهبان:

بینم و هم تئوری گریزی. و حالا گمانم این در کارهای تو من هم اعتراض را می 

ری. در یک نگاه کلی به کارها هی، یعنی تعمد داها آگااست که خودت هم به این ویژگی

هایت، تا چه حد این اعتراض از درگیری فرد با خودش، با جهان درون خویش شنو ک

خیزد و تا چه حد اعتراض فرد به جهانی است که او را احاطه کرده است. وزن برمی

 بیشتر است؟ یککدام

 نانام:

اند. بدون درگیری درونی، درگیری بیرونی شعار است و دو روی یک سکه هااین

رسیم به همان چیزی می "درون"تظاهر. ابتدا باید اتفاقی در درون افتاده باشد. بدون آن 

گوید نوشتن برای نویسنده بودن. آن درون است که که نجف دریابندری به آن می

ت! ست. کارمندی بانک اسصرف صنفی بدون فردیت، نوشتن یک امر .زایدمیفردیت 

رحمانه قضاوت کرد. صدی شود. به گمان من حتا نباید آن را بینه اینکه نشود: می

اند. اما اینکه این کارمندان خودشان را اِند نوشتن بدانند ها کارمندان بانکهشتاد نویسنده

. آن گذشت شود از کنارست که نمیو بعد سعی در کارمند کردن همه کنند موضوعی

پرسد )چون فرهنگی که نمی -گی ستاین در فرهنگی که پر از روابط شبان رمه

. چه تعداد نهال باید قربانی این زمین هرز شودمیخطرناک  -(پرسندنمی "اشنخبگان"

ما باید "گفت بونوئل می ---شود؟ آلترناتیو کجاست؟ آن صدای دیگر؟ صداهای دیگر؟

ست. این ضروری ."ایمگی نبودهشی از گفتمان شبان رمهدهیم که بخنشان  صراحتبه

شوند. باید از آن نه برای امروز: برای فردا. همیشه دیگرانی هستند که مرعوب می

زاید( سخن گفت. همیشه و تحت هر شرایطی. و این فقط مربوط آلترناتیو )که فردیت می

نگ هم. در ج شناسیجامعهدر باید چنین کرد. در فلسفه هم.  جاهمهشود. نمی« شعر»به 
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ها مشکل دارد. چیزی به اسم ی این زمینهپرسد در همهچریکی هم! فرهنگی که نمی

تداوم ندارد: گسست دارد. قاعده ندارد: استثنا دارد. هدایت دارد. فروغ دارد. مصطفا 

ها در ترافیک عمومی شعاعیان دارد. ولی در همین حد. مساله این نیست که سخن این

موضوع بحث است و نه حتا مهم(: مساله این است که نقد و نظر گم شده است )که نه 

بک، ایم به سشان دادهایم. تقلیلیا بدتر: گول زده -سرگرم کرده  هااینما خودمان را با 

ست: خود اندیشی. چیزی که اینجا گم شده زندگیبینی و دموکراتیکبه زنانگی، به فراخ

ه هستی )کار به خوب و بدش زندگی: آن نگرش فردیت دار و عمیق به درون خود: ب

 ندارم(.

 نگهبان:

های قابل اعتراضی که هر روزه پیرامون ما وجود دارند، آن اعتراض فارغ از موضوع

ی فلسفی و ات جنبهاساسی، یا فراگیرترین اعتراض برای تو چیست؟ برای اینکه پاسخ

ت باشد که ن درسبپرسم: اگر این برداشت م طوراینانتزاعی پیدا نکند شاید بهتر باشد 

دانی، بیش و پیش از هر چیز چه چیزی اعتراض را جزئی جداناشدنی از کار خودت می

 ؟داردمیواتو را به اعتراض 

 نانام:

از کار من نیست، چون  "ناپذیرجدایی"من این برداشت را ندارم. اعتراض بخشی 

میتی اه خودخودیهباعتراض  ام نیست. اعتراض به چه؟...از زندگی ناپذیرجداییبخشی 

 -هم خودشیفتهولی به دلایل هورمونی. آدم  -کندساله هم اعتراض می 1۴ندارد. دختر 

یک  -تواند ژست باشدکند. اعتراض میاعتراض می -کسی به او اعتنا نکرد کهوقتی

ای گسست است. وقفه برای من اعتراض گونه ---مثل وقت نداشتن! -ژست مدرن

 ست. قابگیریای موضعدر آن وجود ندارد. گونه "ایعادلانه" طبیعی و چیزهیچاست. 

تواند چیزی باشد. با دگرگون شدن شخصیت یا دید آدم دگرگون دارد. در هر دوره می

 توانم از یک اعتراض اساسی و فراگیر نام ببرم.شود. به همین دلیل هم نمیمی

 نگهبان:
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ناپذیر از کارهای خودت به حساب جداییبسیار خوب، گیرم که اعتراض را بخش 

ام این بود ی کار شعری یا آفرینشی ندانی؛ اما قسمت دیگر پرسشنیاوری، یا حتا لازمه

 دارد؟که پاسخی نگرفت: بیش و پیش از هر چیز، چه چیزی تو را به اعتراض وامی

 نانام:

یدن برای رنج کش حدوحصرشبشر برای زنده ماندن و توانایی بی  حدوحصرنیاز بی 

)که ربط مستقیمی هم به هم دارند(. آن نیاز و این توانایی موجب شده که به هر گه و 

 گندی عادت کنیم!

 نگهبان:

 مشکل جهان چیست؟

 نانام:

! بود "دلاری میلیونیک" هایسؤالاز آن  -هابه قول آمریکایی -سخت شد! این

... 

 دانممن نمی"گوید: کنم. کوهن مییابتدا بگویم که من خودم را از جهان جدا نم

از  چیزهمه. "امدانم که خود مهربان نبودهاما می -که جهان مهربان بوده است یا نه

ما که "گفت: . جهان زشت است چون ما زشتیم. برشت میشودمیخودمان شروع 

به  نبود چاره! کسی. بی"خاستیم جهان را مهربان کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیممی

خاستی! و : ن"نتوانستی"او بگوید که نتوانستی چون خودت مهربان نبودی. نه اینکه 

 ام...دانم که نخاستهمی کمدستنخاستی بفهمی که نخاستی! من 

 این از نطق پیش از دستور!

این باشد که مشکل جهان  کهآنی من بیشتر از ات: مسالهاما در پاسخ به پرسش

پرسش  یزبرانگتحسینبا جهان چیست. ویژگی  برخوردا در چیست این است که مشکل م

و تنها  -کند. ابتدا بخشی از مشکل را سؤال نمی طوراینتو در سادگی آن است. کسی 

)بخان  ترینگذارند در قاب و قالب خاصی و بعد پرسش را به پیچیدهمی -بخشی از آن را

شاید دقیقن همین  "انمشکل جه"اندازند. و ( وجهی در میان می"ترینتخصصی"



 13     واژیسم

رمان د ام بین رفتار پزشکی مدرن در تشخیص وباشد! من همیشه ربط مستقیمی دیده

ها و رفتار روشنفکر و کنشگر مدرن در درک و حل مشکلات اجتماعی. بگذار بیماری

قرن نوزدهم بسیاری از مادران باردار به فاصله  در اروپای حرفم را با مثالی روشن کنم:

ی . رقم بسیار بالا بود و کسرفتندمیها از بین کوتاهی بعد از وضع حمل در بیمارستان

 هایخاستند. اما به دنبال جوابدانست. نه اینکه نخاهند بدانند. میهم علت را نمی

جار شت تا عاقبت دکتری مها در بر این پاشنه گمی گشتند. باری، مدت "کارشناسانه"

به این  -های خودش در بیمارستانی در وینبا تکیه بر تجربه -به اسم ایگناز سملویس

شان بسیار ساده است: دستان دکتران! دکتران دستان ومیرمرگنتیجه رسید که علت این 

شد و گی سبب عفونت میشان آلوده بود. آلودهشستند. دستانرا پیش از زایمان نمی

ستانی گفت ببینید، در بیمارها به او خندیدند. میونت سبب مرگ. به او خندیدند. سالعف

شان را قبل از رفتن به اتاق ام که دستانکنم چون دکترها را موظف کردهکه من کار می

رد. کمادران بسیار پایین است. اما کسی باور نمی ومیرمرگزایمان بشویند میزان 

 ازبزنشان را نشستند و هزاران هزار یادی ساده. و پس دستاناو ساده بود: ز "تئوری"

د که بله، آزمایش کردند و دیدن -البته اکراهبهو  -به همین ترتیب از بین رفتند تا عاقبت

ارش که یعنی ک -سملویس! به گمانم سر این ماجرا دیوانه شد  گوید. بیچارهراست می

 به تیمارستان کشید.

ز ا "مشکل جهان"ست. شاید بشود برای مدتی به زرگیاین به باور من درس ب

 ود.ها عوض ششاید پرسش وقتآنهای نهفته در این داستان نگاه کرد. ی نکتهدریچه

 نگهبان:

ها بپردازیم. در طول تنها سه دهه، ما سازیسازیهای ادبی و موجبگذار به جریان

و  رسید مدرنپستبه شعر  ایم. از شعر متعهد شروع شد،شاهد سه جریان شعری بوده

نویسی مد شده است. آیا یک خصلت زیرساختی در ما هست که حالا هم که ساده

کند هویت خودمان را در درون یک جریان و فرقه و مذهب جستجو کنیم؟ مجبورمان می

 وکوتتکاند که بر قطار آخرین جریان ادبی سوار شوند؟ چرا چرا اکثریت همیشه آماده

رسند، مگر اینکه خود تبدیل ها به گوش نمیدر میان جنجال جریان صداهای مستقل

 به یک جریان شوند؟
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 نانام:

ست. موضوع از دید من تا حد زیادی مربوط به شخصیت خوبی پرسش بسیار 

هاد ی نساخته و پرداخته -در بخش بزرگی -شخصیتی که خود -شودمیاجتماعی ما 

 نثارانجنثار است و برای پیرو و یاز به پیرو و جاننیاز نهاد دیدنی ن ترینمهم ست.دینی

ل ها این شخصیت شکها و سدهدر طول دهه کهوقتیبودن باید شخصیت خاصی داشت. 

کند که موضوع اعتیاد، اسلام باشد یا سوسیالیسم یا شعر!... گرفت دیگر فرقی نمی

 «.گردداست به دنبال قفس می آمدهکه در قفس به دنیا  کسآن»

های ساده و دم های اضافه مد بود و امروز با حرفاینکه زمانی نوشتن با حرف 

تز خود را در ست: تحقیری تاریخی که آنتیی یک پاتولوژیدست، برملا کننده

ای معطوف به قدرت که از سابستانس جوید. ارادهسردمداری و زعامت صرف می

 تنبل است و اندیشدخود میاندیشد و چون فقط به چون فقط به خود می -ستتهی

ست؟ ها واکنشی"حرکت"ی این ای که چطور همهانگار. هیچ دقت کردهسهل

نویسی هفتاد بود و آن واکنشی به رکود زبانی و نویسی هشتاد واکنشی به مغلقساده

محتوایی شصت. چیزی که در کار نیست کنش است: نوعی از نوشتن که هر چند واکنش 

اکنشی نیست: درگیر با جهان است اما در ذات خود ربطی به جهان دهد اما ونشان می

ست( مایینها بیشتر اندیشهی صرف نیست )که در مورد ما ایرانیندارد. برآمده از اندیشه

 همهینابلکه ناشی از آمادگی اخلاقی برای پذیرش مسئولیت است. به این فکر کن: چرا 

شان فقط و فقط شان، وسوسه، دغدغهوغمشانهمآدم که  همهایندرد داریم؟ شاعر بی

زند؟ اندیشد و حرف مینوشتن می جزبهنوشتن است. چه کسی راجع به چه چیز دیگری 

دهد ولی بعد دهد، میکند، مجوز نمینالند که ارشاد چنین و چنان میمی همهاینچرا 

آیا اصلن هاست؟ چه استخانی در تن این کند و چه و چه و چه. برای چه؟جمع می

 ت...سگری و کارمندیاز صنفی ایولوردهلهی استخانی هست؟ نه! آنچه که هست توده

که رسید آویزان شویم. "قطاری" شود به هرهاست که موجب میاین



 

 

 

 

 

 

 شود شست روزگار را می

 با دو شین 

 .  برای بند رخت -و یک الف 

 

 اگر روزگارشان را از ابتدا با شاش شسته بودند 

 بردگان 

 .  امروز این همه نبودند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پیشواژه

 

، بغلش تمامن گلیی نانام شدم . در نانام بنایی دیدم جستجویم را برداشتم و روانه

سنگی، آنورش مرمر، اینورش آهنی. مفتول را برداشتم و گفتم خارکسده حالا 

ام ام آمد و گفت نه. ننهداری؟! بروس لی آمد و گفت نه. بچهمیدیگه مفتول ور

رسم. جستجویم را زمین گذاشتم و آمد و گفت نه. خودم آمدم. دیدم به جایی نمی

تر شدم. باز هم. تمام شدم. حالا هم خوردم. سبکاز آن خوردم. سبک شدم. باز 

تند به رفداشتند و میآمدند مرا برمیدیگر گشتن بودم، خودِ گشتن. دیگران می

 کردم که خوردنی نیستم...گشتند. من هم وانمود میدنبال خودشان می
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 ام ام و نشستهمرده

 روی سرم. 

 

 ای بر سر این مار نشسته! چه پروانه

 

 اما باور کنید که این مار خوبی بود 

 دزدید بلعید میسمی بود، می

 ولی همیشه روزهای سه 

 چهار

 و پنجشنبه. 

 

 ست که بعضی روزها مار باشد مار خوب ماری

 و بقیه روزها مار نباشد 

 تا پروانه بیاید و بنشیند روی سرش  

 مثل من 

 ام  روی سرم. که نشسته

 

 

 

 



 نانام      20

 

 افتد. ام اتفاق می۵۹شعر دقیقن در ثانیه 

 داند که رفته است.  بار و بندیلش را بسته است و می

 بار مرده است  ۵۹ای که در ثانیه

 مرگ 

 افتد. تنها یک بار اتفاق می
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 یک قطعه راه نرفته پیدا کردم امروز 

 امبرش داشتم و کشیدمش از این سر تا آن سر سی سالگی

 آن وقت  

 ام را بر آن پهن کردم های نشستهجوراب

 و پا برهنه 

 از افق گذشتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نانام      22

 

 ها در خود افتادند و زمین خوردند جایی گودال

 ست پر شده!سوراخیساده بود، نتیجه گرفتم زمین تنها 

 گفتند گوز و شقیقه، کو ربط! 

 گفتم ربط هست، تنها رابطه گم شده 
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 راحت بود،

 رف واتیکان پاپو ببینهنمی

 بینه. گف پاپ منو میمی

 

 شد(شد )چون همیشه جنگ میهمیشه وقتی جنگ می

 کرددوید و با سرای بریده فو تبال بازی میتو میدون می

 خوام گل بزنم به تاریخ،گف میمی

 کرد و بعدشوت می

 شد واترپلوزد که فوتبال میاونقد زار می

 شنا بلد نبود،

 شدغرق می

 

 شد(شد )چون همیشه بعد صلح میبعد وقتی صلح می

 زدپوشید و تو خیابونا قدم میلباس هیتلرو می

 خام یادشون نره که خرن!گف میمی

 

 راحت بود،

 پاریس ایفلو ببینهرف نمی

 رف تا ایفل او نو ببینه.می

 



 نانام      24

 زند چشمان حقیقت تراخم را پلک می

 افتد و چشمان من می

 هاست: سطل زباله پر تا پرِ دیدنی

 زجر تا ضجه 

Rock & Roll 

 آفریقا 

God 

 نماز 

 منو از کون بکن!

 حاملگی 

 اخلاقیات...

 

 دهد در سطل زباله لاشخور معنای نیچه می

 و نیچه بوی چیچو 

 

 کند:در سطل زباله چشمان من باز مروری می

 Blueآسمان یعنی 

Blue  یعنی بلور 

 بلور یعنی کوریِ دو کور:

 من و تراخم 

 

 زند. چشمان حقیقت تراخم را پلک می

 



 25     واژیسم

 

 یک نقطه 

 تنهایی این است.   

 در آسمانی که تو آفریدی بی پرنده

 یک سقوط تمامی تاریخ پرواز است. 

  

 خورد ای که تو را میدر صفحه

 کند و مرا و کلمه را قی می

 داند تنها نقطه می

 نقطه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نانام      26

 

 کم شده ام 

 بسیار کم 

 دهد. سطح نشیمنگاهم را تشکیل می %۲۷کمتر از این اتاق که 

 دیگر استخوان است   ۷3%

 و 

 گرسنگی و مصرف. 

 

 ام حرفی برای گفتن دارد  ۲۷%

 ست. ی %۷3اما گفتن یک پدیده ی منحصرن 

 کنم که زمین بارم را بر دوش دارد دقت نمی ۷3%

 توانست هر چیزی باشد و زمین می

 به جز باربر من. 

 

 خیالم بی ۷3%

 ترسو  ۲۷%

 خرفت!  %۱۰۰یعنی 
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 بی کلید از در گذشتیم

 آنسو هگل و کاهگل هر دو، سه چیز بودند

 آفت بود فضا انباشته از دفع و

 تو هنوز نیامده بودی

 

 دعا کردیم

 ی وداع را پستان گذاشتیمواژه

 و آرام

 از دهان یکدیگر گذشتیم 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 نانام      30

 

 ست زبان دوم من فارسی

 زبان اولم فراموشی 

 ام سکوت و زبان مادری
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 در وقت مرگ    

 گیرم گوش هایم را می

 ریزم و از مشت هایم می

 

 با هر صدای نیامده مرگ اخت است 

 

 آیم نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نانام      32

 

 ها تعطیلین؟ گف مگه شما جهودین که شنبه

 ایم جهودا تعطیلیم!گفتم نه ما شنبه

 رف تو خونه و بیرون نیومد 

نیومد تا دوباره پیش اومد: مگه شما خرین که ادای آدما رو در 

 یارین؟ می

 یاریم نه ما آدمیم ادای خرا رو در می

 دوباره رف تو. ولی چون قبلن رفته بود تو این دفه رف تو تو 

 رف و دیگه نیومد تا دوباره پیش اومد: 

 این که شکل خانوما شدین؟ مگه شما جنده

 ها شدیم!نه ما خانومیم شکل جنده

این دفه دیگه نرف تو. پستوناشو از تو کرست درآورد و گف یعنی اینا 

 ان؟ ایرونی

 گفتم به شدت! 

 گف پس من کوسووو! 

 

 به اینجا که رسید از خاب پریدم...
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 بعد از دید و بازدیدی رسمی از آنگولا 

 مرگ پاسپورتش را پاره کرد 
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 تر از امید نیست . تخمی

 بیند. بندی که امیدوار است روی رخت نمی

 ماند. رختی که امیدوار است خیس می

 سوزاند! اتو را امیدوار کن، می

 شاید، بعد، اگر--- 

What a fucking story! 
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 بار دوم سری به سرنوشتم زدم برای

ی اختاپوس مرا به یاد مخلوطی از اَخ، تف و گفت : کلمهاختاپوس می

 اندازدپوست می

 گوییم هشت پاگفتم: در فارسی به شما می

 گوید دوپا؟گفت: هشت پا هم زشت است. مگر کسی به شما می

 

 لیوان خالی آبی تعارف کرد

 تر شدمسرکشیدم و خالی

 

 گویم؟گفت : حالا فهمیدید چه می

 هایتان را دوست نداریدگویید که اسمگفتم : بله، می

 های شما را دوست ندارم.گذاشتنگفت : نه! اسم 

 

 چشمکی زد و در آبی بالا ناپدید شد.

 

 برگشتم.

 

 ها چه ربطی به سرنوشت من داشت!گفتم : خدایا، حالا اینبا خودم می

گفت : خدایا، حالا این ها چه سرنوشتم هم گیج شده بود، با خودش می

 ربطی به من داشت!



 نانام      36

 خودِ خدا هم وضعی بهتر از ما نداشت،

 گفت:ام به محمد و موسی میمد

 کاش به جای شما اختاپوس جانم رو فرستاده بودم!
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 و نیم است ۴ساعت 

 و از من چهار قرن و نیم گذشته

 به ساعتش نگاه کرد و گفت : شما باید آقای نانام باشید

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم : نه!

 

 چهار و نیم

 دقیقن!

 این من نیستمولی باور کنید که 

 این احتمالن یک کیسه خرت و پرت است

 که از وقت رد شده

 بی آنکه سپور را خبر کند  

 

 

 

 

 

 

 

 



 نانام      38

 

 دیروز قطره اشکی 

 کرد صاحبش را پیدا نمی
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 مرگ هواست و مردن ما 

 شود بادکنکی که از هوا خالی می
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 و ط ن!

 

 شود هم از سکوت سر رفت و به روی میز ریختمی 

 

 ها نگفته

 ها نکرده

 تخت بیمارستانی بی

 ایستاده 

 لخت 

 

 کند سکوتی که خود را قی می

 

 حرف  3۲

 واژه   ۷۲

 ! میلیون هیچ ۸۰
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 را با پیامی به همین مضمون در بطریسم 

 و بطری را نیمه های شب در آبیسم 

 آب زیادیسم 

 خیلی زیادیسم 

 تا درک رشد کند 

 و من بگیرم و بخانم و یاد بگیرم 

 که کمونیسم و کاپیتالیسم و نازیسم 

کیر تو کون خودت و ننه"ایسم و "کیر تو کونت"ایسم و "به کیرم"و 

 ایسم "ت

 همه در واقع 

 در همان بطری درک نیمه دقیق من از ایسم بودند و 

 من بازیسم
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 افتد ها اتفاق در غیرممکن میبعضی وقت

 یا +  -

 

 اش اینکه عقابی از آسمان بیفتد در چاه خلا )در گناوه(-

 

 +اش اینکه 

 نیفتد 
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 اگر بخاهم ایران را توصیف کنم 

 باید در آب جوش جلق بزنم و منی پخته را 

 به عنوان صبحانه 

 برای پیرزنی مفلوج بفرستم 

 اگر بخاهم جهان را توصیف کنم 

 ی پیرزن بگذارم باید کلتم را بر شقیقه

 و وادارش کنم بخورد 

 اگر بخاهم شما را توصیف کنم 

 باید بعد از آنکه خورد 

 ماشه را بکشم 
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 سوبب آرم، سوبب آرم

 راب نیرخا یارب

 راد هگن آد خارت

 یوس هب موریم هک

 تشون رس. 

 

 تولید ناخالص ملی

 میزان معینی از گندم، پتاسیم و شعر

MTV 

 سپاه

 سنگ قیمتی

 و سار.

 سنگسار!
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 ام در یاد دستشویی مانده

 ای که شسته نشد  : کهنهایران هم مانده است

 هموطنان عزیز، تاید مصرف کنید! 

 ست ایران یک فیلم بد آمریکایی

 شاید هم دو فیلم بد آمریکایی باشد 

 تماشا کنید: هموطنان عزیز، خوب

 

 ایم مانده

 مثل هویجی 

 در مقعد باگزبانی! 
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 ی من چهار ایستگاه فاصله دارد: ی قاف با خانهقله

 ست بی پری سیمرغیایستگاه اول لانه

 ست بی آسمان ی سیمرغیایستگاه دوم لانه

 ست ست که در آن سیمرغ دوم زندانیایستگاه سوم باغ وحشی

 ست و ایستگاه چهارم تلویزیونی

 که در آن  

 کندسیمرغ اول سیمرغ سوم را می
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In Dust Rial  

 شد سه شنبه به تدریج تولید می

 کردند بیرون در گرسنگی و معده لواط می

 دوشنبه بود.

 

 زنبیلی در دست وارد شد 

 غدد مغزی شب را روی میز گذاشت و گفت: 

کنم تا ستاره ها جنسی امشب کپسول فضا را در مقعد فروید فرو می

 شوند 

 

 یک رو به عقب رفتم 

 هایش را پرستیده بودم و در تختی که پستان

 دستانم را حذف کردم 

 

 با سبدی بازگشت 

 شنبه را روی میز گذاشت و گفت:گرسنگی و سه

 . انددیگر به روزه گرفتن نیازی نیست، دستانت تولید شده

 

 چهارشنبه بود
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 ای کار گذاشتم. در خلاء پنجره

آرمسترانگ گذشت، گاگارین گذشت، عزرائیل گذشت، بشقاب پرنده، 

 اشکال هندسی، توهمات، کابوس، کوفت، زهرمار!

 

 پرده را کشیدم.
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 ست. ترین اثر مرگ، زندگیتخمی

 ستتخمیام، اما این یکی خیلی کتاب تخمی کم نخانده

 ست آنقدر تخمی

 کند!  که آدم در تخمی بودنش شک می
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 ستبرای درک زندگی زن شدن اجباری

 تواند درک دقیقی از زندگی داشته باشد هیچ مردی نمی

 مگر آنکه کُس داشته باشد                                                    

 تواند درک دقیقی از کیر داشته باشد هیچ مردی نمی

 مگر آنکه کیر نداشته باشد                                                   
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. میدان انقلاب )شیراز تهران یا هر ۱۲با مرگم قرار گذاشتم. ساعت 

پاسدارها در کمین جای دیگری که میدان انقلاب دارد (. رفت. نرفتم. 

 بودند. زندان. شکنجه. لو نداد. مُردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53     واژیسم

 

 ژاپن

 

 پنج نسندلی به دور ِ یک نمیز.

 یک نقوری

 و یک نادم. 

 

 یک نروز

 یک ندیوار

 )و یک رونرو(.
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 اش آگاهی یافت؛دندانم به منافع طبقاتی

 جویدن را تئوریزه کرد و به دریدن رسید: 

 گناهه! آدولف هیتلر بی

 دندانپزشکم گیج شد؛ 

 خورد کشید به دموکراسی ضربه میاگر می

 کشید به من.  و اگر نمی
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 گلو رگ هایی دارد همریشه با طناب : 

 شوند ها از درون خفه میبعضی
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 مرگ دستی بر سرم کشید و گفت : طولانی شد، بلند شو!

 : لطفن یک لحظه! گفتم

 

 و به آشپزخانه رفتم و شیر آب را باز کردم

 و دو گل تازه در گلدانم کاشتم

 و سیگاری آتش زدم

 و کتری آب را روی گاز گذاشتم

 

 ام.آن وقت برگشتم و گفتم : بسیار خوب، آماده

 

 ای گرفت و گفت :مرگ مکثی کرد، شماره

 لطفن یک لحظه!
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 دانیال

 کنم که هستی ما بر این کُره در چیزی پیچیده است فراموش نمی

رد ی زباله، نارنجی و قرمز و زی زباله، سفید مثل کیسهسیاه مثل کیسه

 ی زباله.مثل کیسه

پشتِ رنگ  functionنیست و که  function رنگ که کنمنمی فراموش

 پنهان است

CAPITALISM IS ALL FORM, ALL TERMINOLOGY! 

 

 رفتم جنگ، جنگ برگشت، برگشتم جنگ یک روز داشتم می

یک روز برخلافِ روز به در گفتم دربان. گفت من قفل ندارم )یعنی 

 سواد(

 توانم اسمم را بردارم و روی میزِ رئیسم بکوبممن اسم ندارم ولی می

 ! توانم شیر بمکم به قید مع ع ع ع ع عمن دندانم ولی می

 

ل اند و به دنباگردیم. ما را گرفتهدنبال کیرش نمی گیریم بهماهی که می

 گردند!فلسمان می

 

 کنم که برای شنا کردن باید آب دانستفراموش نمی

 ندانست باید بودن ماهی برای و

The search goes on…. 
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 ی سیاسی من اینه : آنارکوفاشیسم!فلسفه

 ره،دنبال سوسک و سوسک در میکنی آنارکوش اینه که می

 جغه تو اتاق و درسره رو غذا، رو بچه، رو شعر، میمی 

 گهت ریخته رو زنت وایمیسه و میاونجایی که دیشب منی 

 الحیات!قتلی حیات فی اقتلونی اقتلونی یا ثقات      انا فی

 

 تالا مولانا شدی جاکش؟ وتق! گی : ا؟ِ از کیمی

 تق!

 : تق! ام اینهفاشیسمش
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 مسابقه گذاشته بودند : معنی کردن مدرنیته. 

 دادم ۱۰ست که اسهال گرفته است. یکی گفت مدرنیته عقابی

 ۱۴ست که اسهال گرفته است . ی عقابییکی گفت مدرنیته آشیانه

 دادم

ی عقابی که اسهال ند در آشیانههای عقابیکی گفت مدرنیته بچه

 دادم ۱۷گرفته است. 

 ست ... که پیرمردی بلند شد و گفت: یکی گفت مدرنیته عقابی

 یه آقا ! مدرنیته چه ربطی به عقاب داره!... این چرندیات چی

 گفتم به به و بیست دادم.  
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 آب در وان حمام به شدت اومانیست است 

  -حالا ببرش دریا

 شاشد! در خودش می
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 که اعتقاد خطرناکه. شدیدن معتقد بود

 اونقد معتقد بود که شد یه کوسه تو آکواریوم )با املاح معدنی( 

 شم شد یه ماهی کوچولوی مارکسیست که هر شب خونهصاب

 خوند:داد و آروم براش میش میشو بهپولکای ریخته

 دیدی کونت نِهادمُ؟

 دیدی کونت نِهادمُ؟
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رمالف حالا بود، فرمالیست قبلن. ببرم محتوا سمت به را کیرم خاهممی

 رو تو من اسپرم یعنی که اسپرماتوزویید، گویممی. است گاییست

 یک. سوسیالیسم هم فردا، هم بچه، هم. محتوا هم و فرم هم! زویید

 ! هجمل سه:  این یعنی محتوا. جمله دو و کیر یک. جمله یک فقط جمله،
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مال. فقط یکی بیگه، یکی اس -سانیمآمریکا ببره، ایران گربه . هر دو گربه

ی یه، جزییاتی . هر دو پنجول داریم و خنجول داریم و حبهمسئله جزیی

ای ی انگور بریتانیای کبیره که اگه گفته بودن بریتانیانگور داریم . نه! حبه

از خود آدم  باید اعتراض. دادم می کاهش ٪۵۰یامو کیر من دختربازی

 ----شروع بشه
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 تصمیم. مبگوی شعر مرغ تخم به راجع فقط بعد به این از امگرفته تصمیم

  امفتهگر تصمیم. مرغ تخم بگویم شعرهایم به بعد به این از امگرفته

 !تخم یزرده مثل سفید و نه مرغتخم یزرده مثل باشد زرد پروتئینم

 ائلمس به و -جیک جیک – باشم مهربان شعرم در که امگرفته تصمیم

 . مرغ تخم: بپردازم انسانی یساده

 رپد حتا خورند؟می مرغ تخم روز هر دنیا در نفر میلیون چند دانیدمی

 با بهشت در. ستمجانی مرغ تخم جهنم در. خوردمی هنوز هم مرحومم

 تهدرس .باشد جهنم در گمانم به. ستباشرفی آدم پدرم. دهندمی حوری

 پدر؟

. مرغ تخم. انسانی یادبیات ساده. انسانی یساده مسائل. مرغ تخم

 مرغ تخم آمریکا جمهور رییس هم. اجتماعی عدالت. مطلق برابری

 . Microsoft رئیس همخورم، می من هم. یمنی تروریست هم ،خوردمی

 .مرغ تخم. کند می شعر را همه مرغ تخم. کند می پاک را همه مرغ تخم
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 (۱ضد شعر )

 

 

 ها...هاپچه!

 ها...ها... پچه!

 

 

 صداش کردمهجندرفبىمنمیمصدامودیدچهامروزتوکوبهخراحالم

 جندهفرمشدصداملهازروصداشصداگذمبىصداشپاپیشتپىافتاد 

 فرستا... ها... هاپچه !سمپسحرفاموتوتابوتاوا

 

 ن!ىىىىىىىىىف 

 

 

 تابرگردمیننرجاییمبخورپبایدسوبهخرالمحا

 سردوعبوس–تیرآهن-فرولتآسفاتونقلمتوخیابومامروزساقامودیدبله

 بو...  ها... هاپچه !ىبازمگربازنکهمرد لتآهىعینباسیا

 

 خخخخخخخخخخخخخخ

 تف !



 نانام      68

 جلومبدیوارباسرپریدفتنکومىخودشونونهتوخومامروزدسامودید

ىمپدراچکانبىدبومالینونینخومکشیددساشونوازدیواراپسپشبسماز

 بودَ... ها... هاپچه !همردنندادبىجواگفتم کنین

 

 ها...ها...پچه !    

 

 شممیضعیفکنمفیادایماژامومصرزگهادکترگفتهمکنمبایدتموبهخرالمحا

 ها... هاپچه !نی...بخوماسهوواین

 ها...ها... پچه !    
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 (۲ذد شئر )

 

 نشثط لب رخط خابم 

 گویم خابم را می

 و لبخند ذد 

 خاصط گولم بضند ولی می

 لبخند گوگولی ذد 

 چشمامو واذ کردم و گفطم 

 ثلام آقا خابح بیا طو رخط خاب بیا با حم باظی کنیم 

 لخط شد و اومد 

 خندح 

 خندح

 خندح 

 ولی طا خاث بحم دث بظنه 

 بالشو گزاشطم رو کلح ش 

 و فشار دادم 

 فشار دادم 

 و فشار دادم 
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 نخندید دیگح نخندید 

  "دیگر هرگز نخواهد خندید"

 خاب خفح

 قح قح قح قح! 
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 عدم درک من به توسط خنجر 

 عدم درک من به توسط دستی که خنجر را 

 عدم درک من به توسط من که دست را بر خنجر 

 خون!

 عدم درک من به توسط خون  

 عدم درک من به توسط  دستی که خون را 

 عدم درک من به توسط من که دست را در خون 

 مرگ! 

 عدم درک من به توسط مرگ...

 

 باقی 

 دیگر 

 تکراریست با همه چیز و هیچ 

 پس 

 عدم درک من به توسط هیچ 

 عدم درک من به توسط  

 عدم درک من 

 عدم درک

 عدم! 
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  ادبیات یعنی آب وقتی آب قطعه!

 من مطمئنم که تو سیاست خارجی آمریکا آب هس.

 هم از جویس توشه، هم از کافکا، هم از بورخس، هم از کوندرا.

ن بو کشید ---نه! ---نه! با شنیدن گربه ---سگ من با دیدن گربه

 رسه. شیشهمتر از جا می پره و سرعتش از صفر به صد می ۶ ---گربه

  –شم ق به دس ظاهر میشاشه، من شلاشکنه،  گربه تو خودش میمی

 گه. داره اخبار می  CNNُ -افتهی اینا  تو ده ثانیه اتفاق میهمه

بندم. می  CNNُکنم. کنم. بعد خودمو ناز میزنم . بعد نازش میسگمو می

گه چن تا مرکز داشت، ایجاز گم آره. میمی  گه این شعر بود؟زنم می

 داد، ابهام توش نبود نداشت، توضیح می

 کنه دوباره روشن می CNNُو 
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 روبروی چیزی که روبروی خود ایستاده بود

 ایستد به همان صورت که موشی روبروی مار می

 

ی گفتم فرهادکند. میگفت فرهادی صورت مسئله را حذف میفریبا می

 هایست در کار فروش کلیهکند. کلیه فروشیصورت خود را حذف می

 خود! 

 

 ساده است . صورت مسئله  ساده است. 

 روبری ما ایستاده 

 به همان صورت  که ماری 

 ایستدروبری موش می                            
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  منم بازی!

 

 پسََم  مِ 

 مسََم  دِ 

 رِ

 

 رمَ زدایی

 

 رَسَم  نِ

 یسََم سِ 

 تِ
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 شاع را

 یران یتر

 کیب مضح

 کیست مثلبا

 رانیست که ریوض عه وا

 داند ببارد یا نه.  ایستاده و نمی
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 سال پیش مرد ۴۰ساموئل بکت 

 سال پیش به دنیا آمدم ۴۰من 

 هایمان به هم خورد وقت رفتن دست
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باید عقابی بود که ادای آورد. ست که ادای عقاب درمیشاعر کلاغی

 کلاغ دربیاورد

 در بالماسکه ـــــــــــ غرب

 ها ـــــــــــــ در شرقیا بین کلاغ

 

 بعد هم باید مرد

 هاو برگشت بین عقاب
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 درختی داشتم با خ . وسطِ حیات. ط هم آمد. گفت غلطِ املایی. 

 ایی!شود غلطِ انشمیخاستم تُف کنم. گفت خ. میخخخگفتم. نگفتم. خ
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پوشید،  TVدرخت را به رنگ سبز کاهش دادم. کت و شلوار پوشید،  

Airlines هایش را تراشید، دری برای خودش گذاشتپوشید، برگ 

 و خارج شد
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 گفت. . مسیح هم می"ی جالبی نیستمنظره"

 عکاس قابلی بود ولی فقط از دوربینش عکس گرفت. 

 زنیم هامان عکس دوربینش را به دیوار میحالا ما در اتاق

 ! "منظره"گوییم و به آن می
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بهارو دیدی، من  3۵تونم راجع به درخت بات حرف بزنم.  تو گفتم نمی

 زمسونو  ۴۴

 سازهنمیگف نگران نباش، خر بودن تو از من پالون 

 گفتم درسه

 و ازدواج کردیم
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افی یه. کخام یه فیلم بسازم که دنیا رو ور داره. خودمم ور داشت کافیمی

 یه! و کُس. کُس کافی

 

حتی وقتی علف زدن.  -کنندونن دارن چکار میخیلی خودآگاهه . همه می

خودآگاهه. گازُ روشن بندی، درون کنی، بیرون خودآگاهه. میدرو وا می

 زنی، سیگار خودآگاهه.کنی، کتری خودآگاهه. فندک میمی

وَز. یه اِره پی کارش . همه فقط عوض کردن. هیچ وخ کسی نشکسه ب

 گف تِرِ تُسَکی! تو دوبی ظهرا واسهشناختم که به تروتسکی میاوَِزی می

آگاه شدن ... خودتا می ۸کردم که بعدِ خوردن تاشون غذا درس می ۷

 بودن! 
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 نوشت . توانست بنویسد مثل من میل اگر میشغا

 .  داریم لهجه تفاوتنویسد . فقط مثل من هم می

 گوید شغالیمو آبیمو شغالیمو. شغال می

 . خوریمومی آب شغال در شغال گویممی من

 خورد!... شود و آب میگوید شغال نیز تشنه میاو می

 

 . است تربیش شغال به امنزدیکی

 تر بود. نزدیکی مسیح هم بیش

 . بود شغال اصلن گمانم به ،زبانم لال

 ام. ها را دیده بود. من هم دیدهآدم
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دیروز کسی در خیابان به من دستشویی تعارف کرد . گفتم نیازی ندارم. 

 گفت اگر نداشتید، یکی مثل من داشتید. به نظرم حرف عمیقی آمد.
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 شعر خیابانی یک طرفه است

 که در آن پارک کردن، دور زدن و ویراژ دادن ممنوع است.

 

 شود قدم زدآنجا فقط می

 آن هم آهسته

 آن قدر آهسته

 که زمان در ترافیک گیر کند...
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LAMA 

 

 نشسته بود. نشستن هم نشسته بود. 

 خورد. ریخت و میچای می

 ریخت .کرد؛ فقط چای مینگاه نمیزد، حرف نمی

 

 -ساعتی بعد 

 

 اش را جمع کرد و سرش را برداشت :نشستن

 فردا نیامدنتان را هم بیاورید
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 هایش را بر پرده دوختم موشی کور را به سینما بردم و گوش

 فیلمی صامت در کار انداختم 

 و خفتم. 

 

 چون چشم گشودم موش رفته بود 

 اش را بر جا نهاده بود.  و تنها کوری
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 با مرگ باید آهسته و آرام عشقبازی کرد:

 همیشه باکره است. 
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 "گل انار"برای 

 

تو آدم جالبی هستی . اگه یه کارمند باهات بخابه دیگه پشت سر 

گه . اگه یه رییس بخابه دیگه به کارمندش شک رییسش بد نمی

 کنه. نمی

 

 تو مرکز تجارت جهانی هستی قبل از اینکه سیاسی بشه.

 تو داستین هافمنی قبل از اینکه تو فیلمای بد بازی کنه.

 تندا!  تو فلفلی تو غذای هندی . از اون

 تو من هستی قبل از اینکه خودم بشم

 یا خودمی

 بشه . "من"قبل از اینکه 

  

 ای!  کلهتو یه خدای جسمدار بی

     

 دوستت دارم

 حتا وقتی که نیستی

 و حتا نیستی

 تا بگم دوستت دارم. 

 



 نانام      94

 

 (۲گل انار )

 

 ..."دانممی"، سمت من سوی "دوستت دارم"سمت تو سوی 

 دانی! ولی نه، نمی
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 دارد   مرگ سه قدم برمی

 دو قدمی من    

 خیزی بلند   

 شویم رد و بدل می
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 زندگی دستکش استُ 

 دست، مرگ 
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 کند و می گذارد در قفسه.ام را مرگ تورقی میزندگی

 گویم کتابی نوشتم.می 
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 گردد زندگی کُرست است . پستان به خود آدم برمی
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  : یکی مسیح، یکی بوداوه و منها داریم و فقط دو مساویمیلیارد بعلا ۷ 
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 هیچ اثری از مرگ من در تو نیست . تمامن قرنطینه!

 روی.شویم، میآید، سوار میمی

 شودگاهی هم آسفالت خم میگویم اینجا ی سوم . میجاده

 گویی : تو در سطر قبل ماندی، نیامدی.می
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 های نشسته. آبِ کم .ی بسیار. ظرفحقایق نگفته

 

 امفروخته

 جاذبه را به نیوتون

 گردش زمین را به گالیله

 

 امو نشسته

 تا بگویند

 

 دیگر به تو ربطی ندارد
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 و او رفته است 

 رفته است تا باران را دنبال کند بر راه 

 و راه رفته است. 

 

 ای در باران راه تنها خرگوشی قهوه

 شوید هایش را میبوی گند جوراب     

 و در باران راه تنها عنکبوتی 

 هنوز 

 خاند:تئوری می

H2O ! 

 

 او رفته است  

 رفته است تا در باران بیابد 

 رفتن خیس بوده این همه سال که چرا بی

 یا که این همه سال 

 چرا نرفته است. 
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 ام. به سن مرگ پدر رسیده

 بود.  افتاد. استعفا دادهمرگش وقتی اتفاق افتاد که اتفاق دیگر نمی

ای که به پایان رسید بی آنکه داور سوت شروع بازی را زده مسابقه

 باشد! 

 

پدرم وقتی مرد بر خلاف من موهای پرپشتی داشت. بر خلاف من 

کشید. بر خلاف من دختر باز نبود. بر خلاف روزی دو پاکت سیگار می

 من بچه داشت و بر خلاف من پدری نداشت. 

 

 ام.به سن مرگ پدر رسیده

 

 های او خاهد بود...هایم با کفشوز قدم زدناز امر
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 بینیم اینکه مسیح را در آکواریوم می

 بینیم کنیم و نمیاینکه در آینه نگاه می

 

ام را زدند و قرن را عوض کردند. هوا تاریک نبود؛ پنج صبح در خانه 

 خانه تاریک بود. 

 

 اینکه مسیح از آکواریوم 

 آید کوسه بیرون می                            

 گیرد اینکه آینه خود را نادیده می

 

های به کار رفته در انواع و اقسام اشیاء به ما انواع و اقسام شیشه

 لوکس یا اسقاط!  -درد نخور بودیم

 

 گوید گور پدر کوسه اینکه مسیح می

 گوید مسیح مؤدب است، من کوسه نیستم و کوسه می

 گوید گور پدر انسان اینکه آینه می

 گوید من مسیح دارم، در آینه نیستمو انسان می
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غییر ای به تی چپته، راستش نکن . وقتی می شینه علاقهرو شونه

ه ام البتجهت نداره. داشت، اسمش مرگ نبود: زندگی بود. زندگی

ولی خب، مث دوس دختر سابقم   -ای به تغییر جهت ندارهعلاقه

 زنه. اونقد حلیم و راه بیاس  که تو ذوق کسی نمی

 

باش لِهش نکنی. اونم در خابی مواظب ی چپته. وختی میرو شونه

 عوض 

 وقتی پاشدی 

 یه فرصت دیگه 

 ده. واسه آدم شدن بِهت می
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 اگر از قبر خود برخیزی 

 ها را آبی دهی و گل

 و دوباره به قبرت بازگردی 

 همه فردا 

 کنندتو را به مردن متهم می

 

 همان بهتر که مرده بمانی. 

 

 ترسی؟از مرگ می

 ."ترسممن از مرگ می"بدون مرگ یعنی زندگی 

 

 اگر از قبر خود برخیزی 

 ای بخانی و بر سر خاکت فاتحه

 ای گویند که مردههمه می

 

 همان بهتر 

 که مرده بمانی.                
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